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  چكيده
ي اشاره كـرد  هاي قصه توان به نوع مي پريان، ي ژانر قصه هاي از زير مجموعه        
، هـا  روايـت كلـي ايـن قصـه     .گيرنـد  جاي ميتامپسون  -ر طبقه بندي آرنه كه د

معمولاً حكايت پسر جواني اسـت كـه بـا دسترسـي بـه بـاغي جـادويي، صـاحب         
. آورد ميزيبارو سر بر اي ، پري زاده هاك از آني شود كه با شكافتن هر ميي هاي ميوه

  .ن وجود داردمختلفي درنقاط مختلف جها هاي روايتها،  از اين نوع قصه
 مربوط به اقوام هاي قصه ،اي مقاله، با استفاده از روش اسنادي و كتابخانهاين در  

تفسيري، قواعد  –توصيفي ي به شيوهو  ايم را گردآورده )مايه با اين درون(مختلف 
مشترك و جهاني آنها  هاي مايه بنكنيم تا  ميرا بررسي  ها گونه قصه حاكم بر اين

 مقالـه نشـان   هـاي  افتهي . كنيمشان تبيين  اي اسطوره هاي خاستگاه را با عنايت به
بازتاب تخيـل بشـر    ،هستند ها آن أمنش كه ييها و اسطوره ها دهد كه اين قصه مي

ازسويي باغ جادويي كه قهرمـان  . آيند ميطبيعت به شمار جاندار پنداري ي درباره
  .ت گمشده باشداي از بهش تواند شمايلي اسطوره ميرسد،  ميقصه به آن 

  
  .بهشت گمشده پريزادگان، جاندار پنداري، اسطوره، قصه پريان،: واژگان كليدي
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  مهمقد
كـي  ي نبـود و ايـن دو   اي ، بين انسان و طبيعت فاصـله ها در عصر زايش و باور اسطوره

. دانسـتند  ميشدند؛ تا جايي كه حتي منشاء پيدايش نخستين بشر را، گياهي  ميشمرده 
بـه  ) آدم وحـوا  (خوانيم كـه مشـي و مشـيانه     مي پيدايش ايران باستان، هاي هدر اسطور

 ي ريواس، از زمين رستند، سپس ايـن دو بوتـه چهـره    ي ى به هم پيچيده شكل دو ساقه
چون اهـريمن  « :افتند و روح در آنها دميده شد و به صورت جفتي مشخص شدندي بشري

كيومرث بـه زمـين آمـد،     ي نطفه. ا بكشتدرتاخت، فروردين ماه، روز هرمزد ،كيومرث ر
چهل سال به نطفه بودن در زمين ايستاد، پس مشـي و مشـيانه از زمـين ريـواس پيكـر      

نه ماه : روشن گفت . عني چون ريواس كه بر آيد و او را برگ بر تن فراز ايستدي برسُتند ؛
  ).99:1362بهار،(» ريواس پيكر بودند، سپس به مردم پيكري گشتند

كند كـه مـارس، بـي واسـطه ژوپيتـر و       اشاره مي در تاريخ اديان رساله نيز درالياده 
: 1372 اليـاده، ( شود زاده مي كند، را لمس مي با آن او 1صرفاً به وسيله گلُي كه الهه فلورا

290 (.   
درخت است؛ مـثلاً بـه اعتقـاد قبيلـه      ي انسان زاييده ،به اعتقاد برخي مردم ابتدايي 
درختي هفت شاخه است و بـه دسـت زنـي كـه تنـه اش از       ي ميوه يم، آد2ياكوت ميقدي

 ي باوري ديگر بـر ايـن اسـت كـه تنـه     . شود ميبدن درخت بيرون آمده، تغذيه  ي پوسته
نيـز از  . ونان از آن شكاف به دنيا آمدي در ها درختي شكافته شد و آدونيس، خداي رستني

ي جوانسال هستند كه به طـرزي  شان زنانهاي كنند كه ميوه ميدرختاني جادويي حكايت 
لوبيـا در پوسـت، در چنـد رديـف زيـر هـم قـرار         هاي اند و بسان دانه دلفريب دو تا شده

 ).19: 1376دو بوكور، (اند  گرفته
هـم خداسـت و هـم     )در اوستا 5هئوما در پهلوي، 4هوم( 3سوما ،اينكه در اساطير هند

ودايـي، خـدايان بـراي كشـتن سـوما و      در آيـين   )1(.گياه، باز بر همين باور دلالـت دارد 
كننـد و ميتـرا را نيـز بـا      ميآورد، اراده  ميآن كه زندگي جاودان به بار  ي نوشيدن شيره

                                                 
1. Flora 
2. Yakoute 
3. soma 
4. Hom 
5. Haoma 
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بـه  . كشـند   مـي آن را بيـرون   ي كنند و شيره ميسوما را خرد  هاآن. سازند ميخود همراه 
وقتي مـاه  . ريزد  ميبه زمين  )2(اعتقاد پروفسور لمل، سوما در واقع باران است كه از ماه 

صـمدي،  ( شـود  مـي شود، سوما همچون شرابي كه در ساغر ريزند، در ماه ريختـه   ميپر 
چنان اسـتوار اسـت    ها پيوند اندام وار ميان ماه و رستني« :نويسد الياده مي). 145:1383

 1هاتوار از قبيل خدايان قمري نيز هستند؛ كه شمار بسياري از خدايان باروري، همزمان،
 و بـاروري،  هـا  ي خـدايان رسـتني   ذات همه در .ي، عشتار و آناهيتاي ايراني و غيرهمصر

آثار و علائـم صـفات و خـواص    -اند الهي كاملاً مستقلي يافته »شكل« حتي وقتي -تقريباً
 هـا  همزمان خداي ماه و خـداي رسـتني   ،ديونيزوس مثال عنوان به .باقي مانده است ماه،
درخـود گـردآورده    و برزيگـري را  ها و رستني ماه و آبهاي متعلقات  وازيريس همه ،است
   .)167: 1370الياده،(» است

 هـاي  شـود و بـاز اسـطوره    ميبه اين محدود ن ها گياهان و رستني ي تخيل بشر درباره
ايناننا ): تموز(و دوموزي  )3(سومري ايناننا ي توان مثال زد؛ از جمله اسطوره ديگري را مي

گيرد به جهان زيـرين   ميداي آفرينندگي و باروري است، تصميم آسمان و خ ي هكه ملك
خداي  –عني زن ي  شود و خواهرايناننا، ميخوانده ” سرزمين بي بازگشت“اين جهان. برود

ايناننا بايد از هفت دروازه بگـذرد تـا بـه جهـان زيـرين      . راند ميارش كيگال بر آن حكم 
اما خواهر ايناننـا بـه   . آرايد مي ها را با گوهركند و خود  ميشاهوار بر تن  ي هاو جام. برسد
دهد تا در هر دروازه مقداري از گوهرهاي شاهوار و  نگهبان هفت دروازه، دستور مي 2نتي

البسه گرانبهاي او را بگيرند، طوري كه در واپسين دروازه حتي گوشت تـن الهـه را نيـز    
سراسر زمين بـاروري   در و،از آن س. ماند كنند و فقط استخوانهايش باقي مي ميتصاحب 

بنـابراين بـه پيشـنهاد    . رويـد  مـي شود و نـه گيـاهي    ميشود، نه درختي سبز  متوقف مي
خدايان، بايد كسي به جاي الهه به زيرزمين برود تا او بتواند به زمين بازگردد و ديگر بار 

دارنـد   ميشود و خدايان مقرر  ميقرعه به نام دوموزي، شوهر الهه، زده . باروري آغاز شود
از سال خواهرش، گشتي ننه، به زير زمين بروند تا ايناننا بتواند به  مياز سال او و ني ميني

 اي اسـطوره  –حماسـي    در داسـتان . سر گرفتـه شـود   گردد و باروري از جهان زبرين باز 
تواند با  ميبه اقوام سومري منسوب است، گيلگمش حيات جاويد را  گيلگمش نيز كه باز

                                                 
1. Hathor  
2. Neti 
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  .)4(دست آورد اهي كه در ژرفاي درياي آب شيرين روييده، بهخوردن گي
ترين منبع ادبـي كـه بـه روايـت اسـطوره       كهن .ونان استي  متعلق به ي ديگر اسطوره

پردازد، سرود زيباي همري دمتر است كه منتقـدان ادبـي آن را بـه     مي 2و پرسفون 1دمتر
كـه   ميهنگـا  پرسفون جوان ،مطابق اين روايت .دهند ميقرن هفتم پيش از ميلاد نسبت 

مشغول چيدن گلهاي سرخ و زنبق و زعفران و بنفشـه و نـرگس در چمنـزاري سرسـبز     
فرستد تا او را سـوار بـر    ارابه زرينش را مي  3است، زمين شكافته مي شود و خداي مرگ

داغـدار   دمتر، مادر. ويه برند و او را عروس خود و ملكه جهان تاريك زيرين سازدها آن به
اش  گمشـده  سياه سوگواري، دريا و خشكي را در جسـتجوي دختـر    ي هدر جام فون،پرس

سـر   شنود كـه دختـرش در جهـان زيـرين بـه      ميگذارد و سرانجام از خورشيد  ميزير پا 
سـرانجام   اما. كند ميجهان حاكم  بر خشكسالي را ديار نيستي،  رفتن پرسفون به. برد مي
شود تا خداي مـرگ، پرسـفون را سـوار بـر      ميرر ، خداي خدايان، مق4زئوس ي مداخله با

اما پيش از آن كه پلوتـو  . دمتر، باز گرداند ي زرين به جهان بالا و نزد مادرش، همان ارابه
كنـد،   خورانـد كـه تضـمين مـي     ي اناري به او مي دانه ويه باز گرداند،ها خود را از ي هملك

شود كه پرسـفون از   ميزئوس مقرر  ي لهاما اينبار نيز با مداخ. پرسفون به نزد او باز گردد
ك سـوم  ي ـ سوم هر سال را نزد مادرش و خدايان در جهان فوقاني بگذرانـد و  آن پس دو

  .)Frazer,1957: 517-19( ديگر سال را نزد همسرش در جهان زيرين باشد
كـه ميـان    شـود  مـي در اين مقاله، به بررسي برخي خصوصـيات مشـتركي پرداختـه    

قهرمـان   ياييؤ، همسر ر هاكه در آن اي پريان وجود دارد؛ گونه هاي هخاصي از قص ي گونه
پـري زادگـان   «كشـد و نگارنـده، عنـوان     ميي مختلف سر بيرون هاي قصه، از درون ميوه

  .داند  مي هاآن ي را برازنده» نباتي
  

  پريان هاي رستاخيز طبيعت در قصه
 گرفتـه  أتان از آن نش ـپري ـ ي هاگر اسطوره را منبع و خاستگاهي فرض كنيم كه قص

پريـان،   هـاي  پنـداري طبيعـت در قصـه    در آن صورت شـكي نيسـت كـه جانـدار     ،است
                                                 

1. Demeter 
2. Persephone 
3. Pluto 
4. Zeus 
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 )5(تامپسون –ي كه در طبقه بندي آرنه هاي قصه 1دارد، بويژه گونه اي خاستگاهي اسطوره
پيرنگ جهـاني ايـن   . اند مشخص شده »سه دانه پرتقال«و تحت عنوان  408 ي با شماره

افتن دختر دلخواه ي است كه براي) اي معمولاً شاهزاده(جستجوي جواني بر مبناي  ها قصه
كه  اين سفر معمولاً با راهنمايي پيرزني عجيب،. كند ميرا آغاز  اي خود، سفر پر مخاطره

معمـولاً درون   ،دختر مورد نظـر جـوان  . شود ميآغاز  البته داراي شخصيتي مثبت است،
جـوان بـا   . دكنن ـ مـي محافظـت  از آن ون آشـام  باغي راز آميزاست كه ديوهاي خ ي ميوه

ا يتواند پرتقال، انار، نارنج، ليمو  ميباغ جادويي را كه  هاي مرارت فراوان، سه دانه از ميوه
كه ميوه  مي، هنگا دو دختر نخست، در مسير بازگشت. چيند مي ديگري باشد، ي هر ميوه

گردنـد و آخـري بـا     لاك ميآب ه ي به دليل دوري ازچشمه آيند، ميشكافد و بيرون  مي
كـه قهرمـان قصـه او را در كنـار      مياما هنگا. يابد رسيدن جوان به كنار چشمه نجات مي

دختركـي   همسر خود فراهم كند، عنوان بهمقدمات بردن او را تا گذارد  چشمه منتظر مي
شود و بـا   شود، وارد ماجرا مي ميبد طينت كه معمولاً به صورت كنيزي سياه رو توصيف 

زنـد و در نهايـت نيـز بـا      ز بين بردن پري زاد، خود را به جاي او به قهرمان قصه جا ميا
  . رسد بيند و قهرمان به وصال پري زاده مي فاش شدن حقيقت، سزاي عمل خود را مي

باروري باشد كـه   ي هتواند رمز اله پري زاده مي. آشكار اسـت ها نمـادگرايي اين قصـه
شود تا سرسبزي و حاصلخيزي را بـه   سرزمين ديوان ربوده مياز ) شاهزاده(توسط جوان 

ادآور كسي است كـه از  ي او ي هكنيزك سياه نيز كه سياهي چهر. طبيعت مرده باز گرداند
خواهنـد   مـي كـه ن  اسـت  نماينده ديوان و ساكنين ديار تـاريكي  دنياي مردگان بازگشته،

كنـد كـه    بـازي مـي   هـا  يـن قصـه  همان نقشـي را در ا  او. زمين را بارور و سرسبز ببينند
مـرگ پـري زاده و   . انـد  طبيعت به عهده داشـته  از ميان بردنش در ا اي همتايان اسطوره

كـه   2زيبايي از رستاخيز طبيعت است؛ همچون ققنوس ي ديگر بار زنده شدنش نيز نشانه
. شـود  از خاكستر او ققنوسي نـو زاده مـي   سوزد، چون در آتشي كه خود فراهم آورده مي

. ه سـنجاقه ي ـ  گيساشو واز كـرد و ديـد كـه بـه سـرش      آورد پايين، دختر رو..... نيزكك«
اما . ه قطره خون چكيد و مردي  از گوش دختره. ه گوش دخترهي  سنجاقو برداشت كرد به

                                                 
1. Type 
2. Phoenix 
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كالوينو ، ( »ه كفتر خوشگل و پريد و رفتي تبديل شد به خون تا چكيد رو زمين، ي قطره
1379 :96- 490.(  

زيبـاي  «  ي هتوانيم در قص ـ ـگري از اين مردن و تولد دوباره طبيعت را ميي دي نمونه
 410 ي بـا شـماره   تامپسـون  -شارل پرو ببينيم كه در فهرسـت آرنـه   1»خفته در جنگل

در  2»گـل خـاردار  «ديگري از آن با عنوان  كه روايت  قصه   ايندر . است  شده بندي  طبقه
آمـده و   (Grimm, 1997: 237-240) يمبـرادران گـر   هاي خانوادگي كودكان و قصه

ــا نـــام  ــيد،« بازيلـــه نيـــز آن را بـ ــا خورشـ ــاه و تاليـ حكايـــت روز پـــنجم «در  3»مـ
تواند همچـون   ، دختر خفته مياست آورده ) (4Basile, 2009: 195- 203»پنتامرونه

پرسفون و ايناننا، تمثيلي از بهار و زايش طبيعت باشد كه در چنگال زمستان اسير است 
كند، رمز آفتاب گرمـا   ش بيدار ميا جواني كه سرانجام او را از خواب طولاني ي زادهو شاه

  .شود ميخود موجب بيداري او  ي هبخشي كه با بوس
. گياه ، نمايشـي دراماتيـك اسـت    –، مدار انسان ها به اعتقاد الياده، در همه اين قصه

ت موقت به خود گرفته، صور ،گويي زن قهرمان داستان ، هر بار كه به قتلش مي رسانند
  ).290: 1372 الياده،( مقصود، بازگشتي موقت به مرحله نباتي است. پنهان مي شود

در  .گوناگوني در نقاط مختلـف جهـان وجـود دارد    هاي روايت ،408 هاي قصهاز نوع 
است كـه در جلـد    »دختر نارنج و ترنج«ايران شايد بتوان گفت رايج ترين روايت، همان 

. ؟ انجوي شيرازي به صـورت خلاصـه آمـده اسـت    گل به صنوبر چه كرد بخش دوم اول،
باز  توان به دختر شاه نارنج، ديگري نيز از اين قصه وجود دارد كه از جمله مي هاي روايت

 ي چـاپ نشـده   هاي افسانه از ،»دختر نارنج ي افسانه«در همين مجموعه اشاره كرد و نيز 
 .نقل شده است مردم ايران ايه افسانهفراهان كه در جلد پنجم فرهنگ 

مختلـف   هـاي  تواننـد در روايـت   گوناگوني مـي  هاي البته همانطور كه اشاره شد،ميوه
گـل  جايگزين شوند؛ از جمله در چهار روايتي كه مرحوم انجوي در بخش دوم جلد اول 

دختـر تخـم   « ،»دختر سوسه خيـار « ،»دختر كريم خياط«با نامهاي  ؟به صنوبر چه كرد
از درون خيـار سـبز    زادگـان،  ا پـري ي  دختران است، دهكرنقل  »دختر خياره« و »خياره

                                                 
1. La belle au bois dormant 
2. Little Briar Rose 
3. Sole, Luna e Talia 
4. Pentamerone 
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 ي در مجموعـه  »دختـران انـار  «عنـي  ي در روايت زنده ياد صمد بهرنگي. آيند بيرون مي
پري زادگان از درون سه انـاري كـه شـاهزاده از بـاغي جـادويي       ،آذربايجان هاي افسانه

اد انجوي شيرازي به صـورت خلاصـه در   ي ا زندهمشابه اين روايت ر. آيند چيده بيرون مي
اش  دختـر ننـه  «بـا عنـوان   ) 411: 1357(؟ گل به صنوبر چه كـرد جلد اول  بخش دوم،

سـه  «است رومانيايي بـا نـام    اي آورده است و هر دوي اينها تقريباً مشابه افسانه »نزاييده
در مجموعه  الو كالوينوكه ايت »عشق سه انار«موسوم به  و نيز افسانه اي »دانه انارطلايي

كـي  (مونتـه نـه رو دو مـو     ي از منطقه) 490ـ  1379:96كالوينو، ( ايتاليايي هاي افسانه
وفـادار بـه روايـت     بسياري از روايات قصه اخير، به اعتقاد كالوينو،. نقل نموده است) ئتي

سـتفاده  در روايتي ابروتزويي كـه مـن ا  « افزايد، ميوي . هستند »سه ليمو«بازيله، با نام 
اين ميـوه  . خود دارند ي هستند كه دختران را درهاي فندق و بلوط از ميوه ام، گردو، كرده
  ).490: همان كالوينو،(» ا نارنج استي  ا سيب وي  ا پرتقالي  ا ليموي  اي ديگر هندوانهج در

 ـ هاي در روايت ها استفاده از برخي ميوه ار، گوناگون دنيا فراواني بيشتري دارد؛ مثلاً ان
گردو و  هندوانه، ديگري چون خيار سبز، هاي ميوه ها اينكه در برخي روايت. نارنج و ليمو

ك روايـت آلمـاني   ي آنگونه كه در(مثل تخم پرنده  جات، بينيم و حتي غير ميوه ميفندق 
به دليل شرايط آب و هوايي منطقه است كه مثلاً موجب بار آمـدن   ، احتمالاً)آمده است

كه قصـه گويـان و راويـان در جـايگزين      اي و نيز به علت مداخله. شود ميخاص  اي ميوه
اما سه ميوه انار، نارنج و ليمو كـه  . اند منطقه خود داشته هاي اصلي با ميوه  ي هكردن ميو

به دليل معناي رمزي و بـار نمـادين خـود نيـز از      شوند، ديده مي ها در بسياري از روايت
ايرانـي و ايتاليـايي آمـده، از     هـاي  روايـت  انار كـه در  ل،عنوان مثا هب .اهميت برخوردارند

در فرهنگ آريايي و بخصوص ايراني، درخت انـار   .ستها ترين ميوه مقدسترين و با شكوه
گل آن كـه شـبيه    ي هشكل غنچ و  به دليل رنگ سبز تند برگهايش و نيز به خاطر رنگ

هـا همـواره درختـان     دهآنسان كه در آتشـك . شده است ميهمواره تقديس  آتشدان است،
ي از اين درخت را در مراسم بـه عنـوان   هاي اند و نگاهبانان آتشكده شاخه كاشته اناري مي
 ونـان نيـز انـار مظهـر بـاروري و فراوانـي اسـت و       ي دراساطير. گرفتند ميدست  برسم در
 . قبرس كاشت ي هعشق، درخت انار را به دست خود در جزير ي هاله ، 1آفروديت

                                                 
1. Aphrodite  
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 ،2نامادريش، يونو ي كه به توطئه ميفرزند زئوس نيز هنگا و خداي شراب ،1ديونيزوس
  .رويد مي، از خونش درخت انار  شود قطعه قطعه مي

از جملـه كتـاب غـزل غزلهـاي     (در تورات نيز به اين ميـوه اشـاره شـده اسـت       
  ).سليمان باب هشتم

د و لبـاس  سـاختن  مـي انار شراب  ي هكه از عصار آمده استقاموس كتاب مقدس در  
گشـت و انارهـاي زيـادي در امـاكن مختلـف هيكـل        مـزين مـي   هـا  رئيس كهَنه بـا انـار  

  ي هستند كه رنگ آنهـا هاي نارنج و ليمو نيز از ميوه ).109: 1928كس، ها ( .رويانيدند مي
 .ادآور خورشيد تابان استي

انسـان  ي ديگري نيز با مضامين كهن ها قصه ،408ي شماره ها البته جدا از تيپ قصه
مثال مضمون بارگرفتن  عنوان به. ضروري است آنهاگياه محور وجود دارند كه اشاره به  –

، »سـه دانـه انـار طلايـي    «ي رومانيـايي   در قصـه . اي نباتي يا بوييدن گلي از خوردن دانه
مضـمون كهـن   . شـود  باردار مـي  ،دهد قهرمان قصه با خوردن سيبي كه قديسي به او مي

ي آنهـا يـا خنديدنشـان شـكوفه     هـا  دختراني است كه از اثـر قـدم  اين خصوص،  ديگر در
پـردازد كـه    اي مـي  ي خنده آييني در فولكلور، به رابطه ولاديميرپراپ در مقاله. رويد  مي

: ي كشـاورزي، دمتـر، وجـود دارد    با الهه ي عاميانهها ي خندان قصهها بين شاهزاده خانم
خدايان و الهگان  كشاورزي، .فزايش خرمناي جادويي شد براي ا وسيله ازدواج و خنده،«

ي پيدايش اين فكر كه براي رشد و باروري گياهـان   اين چنين است نحوه. را بوجود آورد
ــلات، ــه   و غ ــه اله ــرورت دارد ك ــدد  ض ــين بخن ــري داده  و ي زم ــه او همس ــود ب  »ش

     ).269-270:1371پراپ،(
  جوان  ي هروياي بهشت گمشده و سفر جادويي شاهزاد

  :استانخلاصه د
دانه از ارتبـاط  ـ، به شـكلي هنرمن ـ »سه ليمو« ي هدر روايت زيباي چكسلواكي از قص

 ورهـر فيلم ــايـن قصـه كـه پارك ـ   . اروري سـخن رفتـه اسـت   ــر، خورشيد و بـبين دخت
(Filmore, 1919: 57-70) ،ديگر ماجراي  هاي روايت ي بسان همه آن را روايت كرده

را  پيرزني او. ه بايد همسري براي خود انتخاب كندتك فرزند پادشاهي سالخورده است ك

                                                 
1. Dionysus 
2. Juno 



   135 / پري زادگان نباتي 

ي آبگينـه بـرود و از درخـت     افتن همسر دلخواه خود بـه تپـه  ي كند تا براي ميراهنمايي 
پسر ، صحراها و كوههاي زيادي . زن آينده خود را انتخاب كند ليمويي كه بر آن روييده،

بلندي از سـرب   ي غ به قلعهگذارد تا پس از مدتي، به راهنمايي هفت كلا ميرا پشت سر 
در ادبيـات عامـه   (. ، تكيه به عصاي خود ايستاده اسـت 1زي باباي  آن، بردرگاه رسد كه مي

پرمـو و   ي زي بابا پيرزن زشت و جادوگري است با بيني قـلاب وار، چهـره  ي  چكسلواكي،
هربـاني  است، امـا اگـر بـا او از در م    دستهايي بلند و استخواني كه معمولاً شرير و تندخو

 ي گويد كه چيزي از قلعه ميزي بابا به شاهزاده ي پسر. )6()شود اريگر ميي درآيي، مهربان و
او سـپس  . كند بداند  ميزندگي  اي نقره ي ولي شايد برادرش كه در قلعه ،آبگينه نشنيده

توشـه راه در جيـب شـاهزاده     عنـوان  بـه چند دانه پودينگ كـه از سـرب سـاخته شـده،     
بار، بيست و چهـار كـلاغ راهنمـاي شـاهزاده بـه       اين. افتد ميزاده به راه گذارد و شاه مي
آبگينـه نـدارد ولـي     ي دوم نيـز نشـاني از تپـه    ي اما غول قلعـه  .شوند مي اي نقره ي قلعه
. اري كنـد ي كند، شايد بتواند شاهزاده را ميطلايي زندگي  ي گويد برادرش كه در قلعه مي

گذارد و شاهزاده بـه راه   مياز نقره در جيب شاهزاده  او نيز مقداري پودينگ ساخته شده
. شـوند  مـي طلايـي   ي راهنماي شاهزاده به قلعه ،براي بارسوم، سي و شش كلاغ. افتد مي
دهـد و پـيش از رفـتن نيـز      ميسوم، نشاني تپه آبگينه را به جوان  ي زي باباي قلعهي پسر

   .گذارد ميمقداري پودينگ ساخته شده از طلا در جيب او 
آن ، برفـراز   هـاي  درخت ليمو با سه ليمو بر شاخه. رسد  مي آبگينه ي شاهزاده به تپه

، اما تپه صاف و شيب دار است كه بالا رفتن از آن غير ممكـن بـه نظـر    است تپه روييده
كنـد تـا از تپـه بـالا رود، در همـان نخسـتين گـام سـر          ميجوان هر بار تلاش . رسد مي
كند به بيـرون آوردن و پرتـاب    مينشيند و شروع  مي اي گوشه ناتوان سرانجام،. خورد مي

. كشـند  ميانديشد شايد وزن آنهاست كه او را پايين  مي زيرا ،از جيبش ها كردن پودينگ
بـر آن   ،مستقيم به طرف تپه رفتـه  بيند، اولين پودينگي كه انداخته، اما در اين موقع مي

هـا   شاهزاده با انداختن پودينگ. ترتيب نيز به همين ميو سو ميدو. است  گير شده جاي
بـه محـض   . رسد كند و سرانجام به بالاي تپه مي روي تپه، راه بالارفتن خود را هموار مي

ريـزد و   شود و تپه آبگينه نيز فرو مـي  كباره درخت ناپديد ميي  چيند، اينكه ليموها را مي
كـرده،   آنچـه او را احاطـه   .آيد، نه از درخت اثري است و نه از تپه چون جوان به خود مي

                                                 
1 .Yezibaba 
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  .دشت وسيعي است كه انتها ندارد
كـي از  ي آورد و ميپس از مدتي گرسنگي و تشنگي بر او فشار . افتد ميشاهزاده به راه 

و  آيـد  از ميـان دو شـكاف ليمـو بيـرون مـي      بلافاصله دختري زيبـا رو . برد ميليموها را 
ويد كه آب و ناني نـدارد، بنـابراين   گ ميجوان . »خواهم ميخواهم، نان  ميآب « :گويد مي

  .شود ميزند و ناپديد  ميدختر سه بار دستهايش را بر هم 
سه  او. يابد مي اي آشامد و جان تازه ميخورد و  ميجوان از ليموي اولي كه بريده بود، 

و اينبـار ،   شـود  مـي تـر از قبـل    رود تا سه بار تشنه تر و گرسـنه  ميروز و سه شب ديگر 
ك ليمو ي  پسر كه تنها. گردد ميشكافد و پريزاده ليموي دوم نيز ناپديد  ميا ليموي دوم ر

  . شكافم ميگويد ليموي سوم را تا به قصر پدرم نرسم، ن ميبه خود  برايش باقي مانده،
او بـه پسـر   . سـه بـار زيبـاتر از دختـران قبلـي اسـت       ليموي سـوم،  ي باري، پريزاده 
و  »شاهوار داري بـر تـن كـنم؟    هاي بنوشم؟ جامه غذا داري بخورم؟ آب داري«: گويد مي

  . كنند  ميو بدينسان با هم ازدواج  .»همه چيز مهيا است« :گويد ميپسر 
در همان زمان پادشاه كشور  .شود ميپسرش جانشين او  بعد از مرگ شاه سالخورده،

كنـد و بـه جنـگ     مـي شاهزاده از عروس خود خداحافظي  .دهد جنگ مي نهمسايه اعلا
سازد  ميدختر در غياب همسر، در باغ مشرف بر درياچه، تخت طلايي براي خود . رود مي

مگـر بـه كمـك طنـابي      ،توانست از تخت بـالا رود  ميكسي ن. ك برج استي كه به بلندي
در نزديكي قصر پادشاه، پيرزني جادوگر . انداخت ميابريشمين كه ملكه براي او به پايين 

روزي دختركـي كـولي كـه خـدمتكار پيـرزن      . داردكه به شاهزاده كينه  كند ميزندگي 
  او،  .رود مـــيخـــود بـــه كنـــار درياچـــه  ي بـــراي برداشـــتن آب بـــا كـــوزه اســـت،

ناراحت  بيند و به خيال اينكه تصوير خود اوست، ميتصوير زن پريروي پادشاه را در آب  
خواهـد   مـي ل و زيبايي ديگر نگويد كه با اين كما ميگردد و  و عصباني نزد پيرزن باز مي

، تصوير همسـر  تصويري كه در آب ديده شود كه آن مي ادآوري اما پيرزن. خدمتكار باشد
كند تـا نـزد ملكـه بـرود و از او بخواهـد طنـاب        ميشاه است و دختر كولي را راهنمايي 

 وقتـي ايـن كـار را كـرد،     .ابريشميش را بيندازد تا نزد او رود و موهـايش را شـانه كشـد   
آن وقت سنجاقي در سر دختر فرو كنـد تـا دختـر بميـرد و او      .رود پريزاده به خواب مي

كند و به محض اينكه  ميدختر كولي همين كار را . جاي وي همسر پادشاه شود هبتواند ب
آيـد و پـر    مـي به شكل كبوتر سـفيد زيبـايي در    او برد، ميسنجاق را در سر پريزاده فرو 
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اش است كه دختـر كـولي    ماند، البسه شاهانه ميه از او باقي تنها چيزي ك. رود ميكشان 
گـردد، بـا    شاه كه پيروز از جنگ بـاز مـي  . نشيند ميو به انتظار شاه جوان  كند به تن مي

دختـر كـولي    ولـي . بينـد  مـي رو بر فراز تخت طلايـي   و سيه  حيرت همسر خود را زشت
در باغ مشغول قدم پادشاه كه  مياك روز هنگي. گويد كه از فراق او اينگونه شده است مي

كنـد و   شاه جوان به او نگـاه مـي  . نشيند ميناگهان كبوتر سفيدي بر دست او  زدن است،
   »!چرا اينگونه غمگيني؟! كبوتر بيچاره«: گويد مي

 كي ـ بيند كه در سـر كبـوتر   ميو كشد پشت كبوتر مي آنوقت دست نوازش خود را بر
ميزند و ته سنجاقي را كـه در سـر كبـوتر فـرو رفتـه،      يك سو  پرها را به. برآمدگي است 

او  .آيـد  كشد و ناگهان پريزاده به شكل اولش در مي شاهزاده سوزن را بيرون مي.بيند  مي
دهد تا پيرزن جادوگر و  ميكند و شاه جوان نيز دستور  ماجرا را براي شاهزاده تعريف مي

  .بسوزانند ،دخترك كولي را سر بريده
  اي ر مبناي عناصر رمزي و اسطورهتحليل داستان ب

پريـان در شـكلي كـم و     هـاي  در اينجا نيز مثل ديگر قصه بهشت گمشده، ي اسطوره
اي در آغاز، خويشي بسـيار نزديكـي    در باور اسطوره. دهد بيش پيچيده خود را نشان مي

آور ادي ـ  شكلي رمـزي،  بهدر اينجا ي آبگينه  بين زمين و آسمان وجود داشته، بنابراين تپه
هـاي   با پودينـگ  تاريك است و بعد اي صورت تپه خاص آن كه بدواً به شكل. آسمان است

در آيـين  . سازد شود، اين مفهوم را مؤكد مي ميهمچون ستارگان زينت  اي وطلايي، نقره
ي  تپه بر )7(دارد  ي خود سايه كه جهان را زير  بهشت داراي درخت بزرگي است زرتشتي،

  .آن عطيه مينوي است ي ميوه ييده كهآبگينه نيز درختي رو
خصوصيت بهشتي خود را با نزديك نشان دادن آسـمان و   ،اسطوره« :نويسد الياده مي

اري بـالا رفـتن از   ي ـ بـه  ا دسترس پذير بودن آن،ي  بوده، 1چنانچه در زمان سر آغاز زمين،
  كـه  زمـاني  .كنـد  ا صعود از كوه بيـان مـي  ي  ا نردبانيي  اي ا گياه استوايي خزندهي  درختي

دور از  ماننـد دوران مـا،   عنـي زمـاني كـه،   ي  شكل ناگهاني از زمين جـدا شـد،    آسمان به
داد  زمين را به آسمان پيوند مي  اي كه ا گياه بالا روندهي زماني كه درخت دسترس گرديد؛

بهشـتي   ي مرحلـه  آن زمـان،  ،رسيد صـاف گرديـد   آسمان مي كه به يا كوهي )8(بريده شد
ما نشـان    ي اين اساطير به همه در عمل،. افت و انسان وارد شرايط كنوني خود شدي پايان

                                                 
1. in illo tempore 



   1388 پاييزچهاردهم پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 138

برده است، اما ايـن   ميانسان اوليه از سعادت، خود انگيختگي و آزادي لذت   كه دهند مي
آنچـه كـه بـه     ي عني در نتيجـه ي ، دهد ميهبوط از دست  ي حالت را متأسفانه در نتيجه

در زمان سر آغاز، در عصر . اعث گسستگي آسمان و زمين شدب اي اسطوره ي دنبال حادثه
بـه نوبـه خـود     هـا  آمدنـد و بـا آدميـان آميـزش داشـتند و انسـان       مـي پرديسي، ايزدان 

ا حتي بر بال پرندگان بـه  ي  ا نردبان،ي خزنده  گياه درخت، توانستند با بالا رفتن از كوه، مي
  .) 57 – 8: 1375 الياده،(”آسمان روند 
) و خود( نيز شاهزاده در جستجوي راهي است تا مرز ميان زمين »سه ليمو«در قصه 

  .با آسمان را از بين ببرد
شـود و در   باغي زميني است آغاز مي ي سفر رمزي شاهزاده از قصر پدر كه در احاطه

سه قلعـه را   او .انجامد مي -آبگينه روييده ي درخت ليمو كه بر تپه -نهايت به باغ پرديس
در جاي جاي قصه  پيوسته  كه عدد سه، .گذارد پشت سر مي ،مأمن غولي استك ي كه هر
سه بـار   سه بار گرسنه و تشنه تر، سه قلعه، سه ليمو، سه روز و سه شب،(شود  ميتكرار 
توانـد مظهـر حيـات     مي سهعدد  از ديدگاه دلاشو،. از رمزهاي مهم قصه است....)  زيباتر،

ــي ــ عينـ ــادي،يـ ــي ا مـ ــ ذهنـ ــيـ ــوي و سـ ــابراين  ا معنـ ــد؛ بنـ ــوهي باشـ  رانجام الـ
اين معنا بارسيدن بـه  ). 221: 1366دلاشو، (معنويت والوهيت  ماديت،نمادي است از  3

سـيمايي آشـكار و روشـن    ) طلايـي  ي ، قلعـه اي نقـره  ي قلعه سربي، ي قلعه(سه منزلگاه 
 طلايـي  ي معنويت و قلعه نماد اي نقره ي قلعه ماديت، نمادقلعه سربي  عبارتي، يابد؛ به مي
  .است الوهيت نماد

ي طلايي در ميان چمنزار وسيع و روشني كه آن را احاطه كرده، تصوير  قلعه قصهدر 
راههـايي   قصه را در كـوره  ،كه تا پيش از اين مرحله )ا شنونده قصهي ( د و خوانندهشو مي
ر مطلـق  رسـد، نـو   ميكه به اين مرحله  ميهنگا ،دهكرحاصل و تقريباً تيره و تار دنبال  بي

كند؛ درست همانند كسـي كـه پـس از مـدتها بـه سـر بـردن در         ميچشمانش را خيره 
 .آفتاب رو در رو شود ي سردابي تاريك و ظلماني، ناگهان با چشمه

  خورشيد ي پريزاده،تمثيل الهه
 ي پريـان بازمانـده   هـاي  اگر ديدگاه ماكس مولر و همفكران او را بپـذيريم كـه قصـه   

) كيـد ورزيـديم  أكه پيش از اين نيز بر آن ت اي نظريه. (ي هستنداساطير خورشيدي آرياي
 .در تبيين اين ديـدگاه اسـت   ها ترين قصه كي از غنيي » سه ليمو« ي در اين صورت قصه
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بـر آن مـأوا    سازد و ك برج ميي به بلندي سريري از طلا ،آيا پريزاده كه در غياب همسر
ريـن خـود تكيـه زده نيسـت؟ جالـب      گيرد، تمثيلي از الهه خورشيد كـه بـر تخـت ز    مي

خورشـيد پيـك   «: اسـت  آريـايي،كلاغ پيـك خورشـيد    هـاي  اينجاسـت كـه در اسـطوره   
 صـمدي، ( .»نمايانـد  مـي عني كلاغ را به جانب ميترا فرستاده محل گـاو را بـه او   ي خويش
جـوان   ي راهنماي شـاهزاده  ها كلاغ ،»سه ليمو« ي بينيم كه در قصه ميو  )141: 1383

پيكـي   ،جدا از آيين ميترا كه كـلاغ . ي آبگينه و درخت ليمو هستند به تپه براي رسيدن
رود، در اسـاطير و   مـي ميـانجي بـين خـدايان و مردمـان بـه شـمار        اي مقدس و فرشـته 

در اساطير شمال . نيز، اين پرنده نقشي خوشايند بر عهده دارد ها ديگر سرزمين هاي قصه
تواند برايشان  ميك، كلاغان مردمان را از آنچه ژرمني و سرزمين آرموري هاي اروپا و قصه

و در نزد سرخ پوستان نيز، كـلاغ را تمـدن    در قبايل سيبري. آگاهانند ميسودمند باشد، 
  .)166 - 7: 1366دلاشو ، ( دانند ميساز بزرگي 

كه كنيزك سياه رو، بـا   مي، هنگا408شماره  ي هقصه گون هاي تقريباً در بيشتر روايت
دختر جـوان بـدل بـه كبـوتري      كند، ميود قصد از بين بردن پري زاده را سنجاق سر خ

با آگاه كردن شاهزاده به حالت نخستين خود باز  اًرود تا بعد ميكشد و  ميگردد و پر  مي
 هـاي  نويسد، معناي رمزي ابتدايي كبوتر مـاده در قصـه   ميهمچنان كه دلاشو . گردد مي

نقـش كبـوتر    باستان شناسان، .ن ايزد عشق استاين است كه او مرغ آفروديت، ز پريان،
در سيسيل كه پرستش مرغ عشـق در آنجـا    1اريكس هاي ها و نشان ماده را بر روي سكه

در مقدونيـه،   2همان نقشها بر روي مسكوكات شـهرهاي سـيونه  . افته اندي باز رواج داشت،
در  10سـيده  ، 9كـاري در،  8انطاكيـه ، 7در آكارني ، 6لوكاس، 5اپير در، 4و كاسيوپه 3تسالي

                                                 
1. Eryx  
2. Scione 
3.Thessalie  
4 .Cassiope 
5. Epire 
6. Leucas 
7 .Acarnanie 
8 .Antioche  
9 .Carie 
10 .Side 
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كبـوتر   3به زعـم بريـان  . شوند ميپيش از ظهور مسيحيت ديده  2و در سيليسي 1پامفيلي
در سوريه عنوان الهه داشت و به همين اعتبار مورد پرستش  4ماده در حوالي هيراپوليس

كبوتر ماده علامت سميراميس نيز بود كه نامش در لغت آشـوري  . پرستش و نيايش بود
  .)161 -3: 1366دلاشو ، ( است  »تر كوهستانماده كبو«به معناي 

  خرأك روايت متي نگاهي به
ر آن پـري زاده از تخـم پرنـده     د  كـه  اشاره شد 408آلماني از تيپ  يروايت پيشتر به

در مجموعـه   ،»دختري كـه از تخـم بيـرون آمـد    «اين روايت كه با عنوان . آيد ميبيرون 
پسري روسـتايي   :چنين است ،است آمده 5هويراسته كورت رانك هاي عاميانه آلمان قصه

بعـد از  . گيـرد  ميراه سفر در پيش  خواهد از روستاي خود همسر انتخاب كند، ميچون ن
 اي كنـد و ناگهـان چشـمش بـه لانـه      مـي رسد و تشنگي بر او غلبه  مي اي مدتي به بيشه

. ر آن استبيند سه دانه تخم پرنده د ميرود و  مياز درخت بالا . افتد ميك درخت ي روي
 ،شـكند  مـي را  هـا  كـي از تخـم  ي بعد از مدتي. افتد ميگذارد و به راه  ميآنها را در جيبش 
قدري آب به مـن بـده، در آن صـورت    «: گويد مي و آيد ميآن بيرون  بلافاصله دختري از

مقـدار ديگـري راه   . شـود  ميدختر ناپديد  ،ندارد همراه به اما پسر آب. »شويم ميمال هم 
دوبـاره دختـر زيبـايي از    . اسـت را باز تشنه شـده  زي. شكند مي تخم مرغ دوم را و  رود مي

در آن صـورت مـال هـم     قدري آب بـه مـن بـده،   «: گويد ميشود و  ميميان تخم ظاهر 
هـم ناپديـد    مـي اما از آنجا كه پسر باز هم آبي در دسترس نـدارد، دختـر دو  . »شويم مي
جـاري   يبـرد كـه در بـاغ    مي اي چشمه ناررا با دقت به ك ميتخم مرغ سو، پسر. شود مي

همـان سـخن دختـران قبلـي را      ،آيد ميشكند و دختر بيرون  ميوقتي تخم پرنده . است
پسر براي آوردن كالسـكه و  . ماند ميبار  د و دختر اينده ميبه او آب پسر  كند، ميتكرار 

گر همـراه بـا   پيرزنـي جـادو   در غيـاب او،  .رود مـي گـذارد و   مياو را همانجا  ،بردن دختر
گيـرد و بـه دختـر     مياو لباسهاي گرانبهاي پري زاده را . آيند ميدخترش به سر چشمه 

. شـود  ميبدل ك ماهي ي پرد و به ميپري زاده به درون چشمه  آنوقت،. دهد مياش  كولي

                                                 
1 Pamphlie 
2 Cilicie 
3 Bryant 
4 Hierapolis 
5 Kurt Ranke 
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اما . ده استشبيند قيافه دختر عوض شده و زشت  ميگردد،  ميكه پسر جوان بر  ميهنگا
 اي همـان پـري زاده  «: اد داده كه وقتي پسر آمد، به او بگويدي ه دخترشپيرزن جادوگر ب

اما اگر . اما آفتاب بر من تابيد و اينگونه زشت و سياه شدم. هستم كه از تخم بيرون آمدم
پسر به ناچار او را بـا   .»آيم دوباره به همان شكل اولم در مي در اتاقم خودم را تميز كنم،

 پـس از آن، . كنـد  با او ازدواج ميشماتت مادرش  با وجودد و بر ميكالسكه به شهر خود 
 آنجـا . به كنـار چشـمه بـرو   «: گويد ميزند و به پسر  ميدخترك كولي خود را به مريضي 

بگيري و براي من بكشي تا بخورم، آنوقت بـه همـان     را از چشمه او اگر .ك ماهي استي 
كنـد و آن را بـراي    مـي اهي را صيد رود، م ميپسر به كنار چشمه . »شوم زيبايي اولم مي
اما همچنان سياه و زشت رو . خورد ميدخترك نيز ماهي را تماماً . پزد ميدخترك كولي 

اندازد، اردكي كه در  ميكه دخترك كولي استخوانهاي ماهي را دور  ميهنگا. ماند مي باقي
كـي زيبـا بـا    خورد و تبـديل بـه ارد   ميرا  ها كند، آن استخوان ميمزرعه همسايه زندگي 

زن همسـايه وقتـي اردك   . )پريزاده لباس طلايي بـر تـن داشـت   (شود  ميپرهاي طلايي 
امـا  . رود گذارد و خود به كليسا مي ميكند و در ظرفي  ميرا  اوگردد، پرهاي طلايي  ميبر

ايـن اتفـاق تكـرار     .است ناپديد شده غذاهايي كه روي ميز چيده بود، ،رددگ ميباز وقتي 
او دختري از ظرفي كه پرهاي  بيند در غياب ميپايد و  مي از سوراخ كليد زنلذا  شود، مي

دختر همـه مـاجرا را بـراي    . خورد ميغذاها را  ي آيد و همه ميبيرون است،  اردك در آن
از زن ك روز دختر ي  ،ودر مي پسرزن هر روز براي كار به خانه از قضا  .كند ميزن تعريف 

سرگذشت خود را براي او تعريـف   آنگاه. ايش نزد پسر رودخواهد اجازه دهد كه او بج مي
پر از ميخ كنند و بشـكه را   اي بشكه  دهد دخترك كولي را درون ميدستور پسر . كند مي
  .)Ranke,1966: 123-7( به پايين بغلتانند بلند يكوه بالاي از

دهـد كـه ايـن     نظير كليسا رفتن پيرزن همسايه، نشـان مـي   وجود برخي موضوعات،
تـر   متـأخر  تري كه تا اينجا مورد اشـاره قـرار گرفـت،    روايت نسبت به برخي روايات كهنه

آيـد،   از طرفي، وجود تخم پرنده نيز به عنوان شيئي كـه پريـزاد از آن بيـرون مـي    . است
تر اسـت؛   غريب آيد، اي بيرون مي هاي مرسومتر كه پريزاده از درون ميوه نسبت به روايت

رانكـه در يادداشـت   . بر بلندي درختـي قـرار دارد   ها ي تخم ز لانههر چند كه در اينجا ني
هـاي تطبيقـي    اسـتاد بررسـي  ( ،1به نقل از دستنويس والتر آندرسن مربوط به اين قصه،

                                                 
1.Walter Anderson 
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. نويسد كه اين روايت بخصوص در جنوب شـرقي اروپـا رواج دارد   مي )هاي عاميانه روايت
حـدود  (جيامباتيسـتابازيله  » مرونـه پنتا«فزايـد كـه نخسـتين روايـت از آن، در      ا وي مي
فرانو سـوروپيتا لوبـو    شاعر پرتغالي، ي آندرسن، به نوشته همچنين، است آمده) .م1630

كنـد   اشاره مي  tres cidras de amorاي از اين روايت با عنوان ، ،به نسخه1رودريگوئز
ن تـاريخ  نوشته خود به روايتي پيش از اي آندرسن در دست. است .م 1600كه متعلق به 

ي رانكــه، هفــت روايــت مختلــف آلمــاني از ايــن قصــه  بــه نوشــته. اشــاره نكــرده اســت
  .)Ranke, 209: 1966(برداري شده است  نسخه
  
 گيرينتيجه

را  749تـا   300 ي تامپسون از شـماره  –پريان ،كه در فهرست جهاني آرنه  هاي قصه
ي كـه در ايـن   هـاي  بويژه قصـه  باشند، ميكهن هاي  اسطوره ي ، بازمانده)9(گيرند در بر مي

، پرياني كه از درون ها اين قصه در. را به خود اختصاص داده اند 410بندي، شماره  طبقه
شان، ايناننا و پرسفون، تمثيلـي   اي آورند ، همچون همتايان اسطوره ميسر بيرون  ها ميوه

ت فراوان به آن باغ جادويي نيز كه قهرمان قصه با مرار. باشند مياز بهار و زايش طبيعت 
همچـون   هـا  ايـن قصـه  . از بهشـت گمشـده باشـد    اي تواند شمايلي اسطوره ميرسد ،  مي
  . دهند ميكه تخيل بشر را در عصر كشاورزي بازتاب  هستند اي آينه

  
  نوشتپي

شـت بيسـتم   ي البته در اوستا هئومه خدا نيست ، بلكه فرشته نگهبان اين گيـاه اسـت ؛  .  1 
  . ارد اوستا به او اختصاص د

سـه جلـدي هرمـان گـورتر ،      ي در منظومه اي ماه و باروري ، با زيبايي شاعرانه ي رابطه.  2 
كه زيبـاترين دختـر از    "مي"در اين منظومه،. آمده است) 1864 - 1927(  شاعر هلندي

وي شـبي بـه وسـيله    . باروري است ي دختران دوازده گانه ماه است، در واقع آيت و نشانه
خيـزد، بـه هـزاران گلـي      مـي شود و سپيده دم كه از خـواب بر  ميگذارده  قايقي به ساحل

 هـاي  آورنـد و چـون شـعله    مـي نگرد كه معجزه آسا زير قدمهايش سر از خاك بيـرون   مي
اين منظومه كه تحت تـاثير مكتـب سمبوليسـم    . سازند ميكوچكي سراسر هلند را رنگين 

                                                 
1 .Frnao Soropita lobo Rodrigues 
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است ؛ تا زماني كه  –هستان جنگل و كو –بر زمين  "مي"سروده شده،حكايت جستجوي 
. سپارد  ميكند و جان  ميرسد و چون شقايقي در زير نور خورشيد سر خم  ميمرگش فرا 

رويـد، البتـه تـازگي نـدارد و بـه       مـي حكايت دختري كه از جاي قدمهايش گل و شكوفه 
پريان دنيا مكرر شده است ؛ از جمله  هاي در شماري از قصه)  Motif(  ك بن مايهي شكل
،از مجموعـه  26شـماره   ي قصـه (  Varditer گلبـرگ گـل سـرخ    ارمني با عنـوان  اي قصه

   .)1914لالايان،
  ايشتر بابلي و آناهيتاي ايراني . 3 
در  اسـت،  اي آن گياه،بـه خارماننـده  . بگذار تا ترا از اعجـاز گيـاهي پنهـاني بياگاهـانم     «. 4 

جـواني   دست آري و از آن بخـوري، چندان كه آن گياه را به . .. رويد ميدريا  هاي ژرفاژرف
  .)101-100: 1340 گيلگمش،( »تو به تو باز خواهد آمد؛ جواني تو در تو بخواهد پاييد

 هـاي  بنـاي قصـه  مبـر  . م1910در سـال   پژوهشگر فنلاندي، ،Anti Aarne)(آنتي آرنه .5 
 ِ شـناخته شـده كـه داراي    ي هك قص ـي ـ( مختلف قصه  هاي فهرستي از گونه برادران گريم،

محقـق انگليسـي زبـان و اسـتاد      ،.م1928درسال . فراهم آورد ،)گوناگون است هاي روايت
اثـر آرنـه را ترجمـه و     ،)Stith Thampson( اسـتيت تامپسـون   دانشگاه ايندياناي امريكا،

قصـه در پـنج بخـش     هاي گونه تامپسون، –قصه آرنه  هاي برطبق فهرست گونه. بسط داد
 300شـماره   پريان كه در اين پژوهش مورد نظر ما اسـت،  يها قصه. اند گذاري شده شماره

  . اند تامپسون به خود اختصاص داده –را در فهرست آرنه  749تا 
. در ادبيـات عاميانـه روسـي دارد    Яга́ Ба́баگـا  ي نزديكي بـا بابـه   هاي همساني زي بابا،ي .6 

جنگلـي كـه    اي رون كلبـه معمـولاً د  شود، مياد ي  عنوان روح جنگل نيز از او كه به گا،ي بابه
ادآور ي ـ  توانـد  مـي كـه   اي كند؛ كلبه ميزندگي  چرخد، ميبرروي پاهاي جوجه قرار دارد و 

  .نسل و گرتل باشدها  آلماني ي نان زنجبيلي پيرزن آدمخوار در قصه ي خانه
  .است مياسلا ي طوبي در انديشه ي و به نوعي،يادآورشجره. 7  
 هـاي  از گروه افسـانه ) Jack and the Beanstalk(يز جك و لوبياي سحرآم ي در قصه. 8  

بيند دانـه   ميروز بعد  سحرآميز، ي ك لوبياي ي قهرمان قصه با كاشتن دانه جك، انگليسي،
. لوبيا بدل به درختي شده كه ريشه در زمين دارد و شاخ و برگش به آسمان رسيده اسـت 

 اي كيسـه (و هربـار شـيئي جـادويي    رود تا به ماواي غول برسد  مياو سه بار از درخت بالا 
او بـا   امـا در پايـان قصـه،   . بـرد  ميبا خود به زمين ) مرغ تخم طلا و چنگ زرين پراز طلا،

 برد و رابطه اش با آسمان و جايگاه غـول كـه در ميـان ابرهاسـت،     ميتبري تنه درخت را 
  . شود ميقطع 

 گـذاري و  بخـش شـماره   ي قصـه در پـنج  ها تامپسون، گونه –ي آرنهها در فهرست گونه.  9 
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ي ها صهق  شود و با آغاز مي) 1–299(ي حيوانات ها اين فهرست با قصه. اند بندي شده طبقه
  .Max Luthi, 1964: 28)( رسد به پايان مي )2400–2499(بندي شده  غيرطبقه
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